
صدای زنگ بی موقع تلفن، سارق را لو داد

گـــروه حـــوادث/ صـــدای زنـــگ 
ن  ز ه  همـــرا تلفـــن  بی‌موقـــع 
خدمتکار، راز ســـرقت‌های او را 

کرد. برمـــا 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حوادث  
»ایـــران«، مـــرد جوانی شـــامگاه 
هفته گذشـــته با پلیس تماس 
گرفـــت و گفـــت: بـــا همســـرم 
می‌خواســـتیم بـــه ســـفر برویم 
اما مســـافرت کنســـل شـــد و به 
خانه برگشـــتیم. وقتی به خانه 
رســـیدیم قبل از اینکه بخواهم 
در ورودی آپارتمـــان را باز کنم، 

ســـر و صدایی از داخل خانه به 
گوشم رسید و مطمئنم یک نفر 

داخل خانه‌ام اســـت.
 ، ن ا جـــو د  مـــر س  تمـــا بـــا 
مأمـــوران راهـــی محل شـــدند، 
ن  رتمـــا پا آ رد   ا و قتـــی  و مـــا  ا
شـــدند بـــا مشـــاهده اتاق‌هـــا و 
ســـرویس‌های بهداشتی کسی 
را پیـــدا نکردنـــد. در حالـــی که 
مأمـــوران ســـرگرم صحبـــت بـــا 
ن  ناگهـــا نـــد  بود صاحبخانـــه 
صـــدای زنگ تلفن همـــراه که از 
داخل یکـــی از کمدها شـــنیده 

شـــد، راز عجیبی را فـــاش کرد. 
مأمـــوران پـــس از باز کـــردن در 
کمـــد زن جوانـــی را دیدند که با 
رنـــگ و روی پریده و هراســـناک 
ه  شـــد مخفـــی  کمـــد  خـــل  ا د
بـــود. صاحبخانه بـــا دیدن وی 
در حالـــی کـــه متعجـــب شـــده 
بود، گفـــت: ایـــن زن خدمتکار 

ماســـت.
بـــا دســـتگیری زن جـــوان، وی 
در تحقیقـــات گفت: بـــه عنوان 
خدمتکار و پرستار خانگی  وارد 
خانه‌هـــا می‌شـــدم و در فرصتی 

مناســـب کلیـــد یـــدک خانـــه را 
برای خودم می‌ســـاختم. زمانی 
کـــه صاحبخانه ها بـــه میهمانی 
و مســـافرت می‌رفتند، بـــا کلید 
وارد شـــده و ســـرقت را انجـــام 
مـــی‌دادم. بـــرای اینکـــه به من 
شـــک نکننـــد حتی مدتـــی بعد 
از ســـرقت هم داخـــل خانه کار 
می‌کردم.او ادامه داد: امشـــب 
م  بـــود مطمئـــن  ن  چـــو هـــم 
صاحبخانه بـــه مســـافرت رفته 
بـــرای ســـرقت وارد خانه شـــدم 
اما از شـــانس بد، آنها برگشتند  

و تنها راه پنهان شـــدن در کمد 
بـــود. از آنجا کـــه شـــوهرم قرار 
بود بـــه دنبالـــم بیایـــد ناگهان 
کـــه  مـــن  و  گرفـــت  س  تمـــا
فرامـــوش کـــرده بـــودم صدای 
زنـــگ تلفنم را ببنـــدم، لو رفتم.

 ، ن ا جـــو ن  ز ی  ســـتگیر د بـــا 
مشـــخص شـــد چنـــد ســـرقت 
دیگر که قبلاً بـــه پلیس گزارش 
شـــده بـــود را نیـــز او مرتکـــب 
شـــده اســـت. تحقیقـــات برای 
شناســـایی ســـایر مالباختگان 

ادامـــه دارد.

 قتل‌عام خانواده مرد رستوران‌دار
فرمانـــده انتظامی آبـــادان از صدور دســـتور ویژه برای دســـتگیری عامل 

قتل‌عام یک خانـــواده در آبـــادان خبر داد.
سرهنگ کیومرث کشـــوری در تشریح این حادثه هولناک گفت: شامگاه 
چهارشـــنبه 13 دی‌مـــاه خبر قتل در یـــک خانه به پلیس اعلام شـــد. به 
‌دنبال وقـــوع این حادثـــه بلافاصلـــه کارآگاهان پلیس آگاهـــی در صحنه 
قتل حاضر شـــدند و تحقیقات پلیســـی را آغاز کردند. با حضور مأموران 
در محل، مشـــخص شد مردی مســـلح اعضای یک خانواده را با گلوله به 
رگبار بســـته اســـت که در این حادثه 4 نفر جان باختنـــد و 2 نفر مجروح 

و به بیمارســـتان منتقل شدند.
رئیـــس پلیس آبادان افزود: در این خصـــوص پرونده‌ای در پلیس آگاهی 
تشـــکیل شده اســـت و رســـیدگی لازم تا حصول نتیجه در دستور کار قرار 

دارد و نتیجه اقدام‌ها در ادامه اطلاع‌رســـانی می‌شـــود.
به گفتـــه منابع محلی، ایـــن خانه متعلق بـــه یک رســـتوران‌دار معروف 
در آبـــادان اســـت که اصالتاً اهـــل تبریز بوده امـــا در آبـــادان کار و زندگی 
می‌کنـــد. وی در این حادثه از ناحیه شـــکم و همســـرش از ناحیه صورت 
با شـــلیک گلوله بشـــدت مجروح شـــده‌اند اما پســـر او به همراه پدرزن، 
مادرزن و خواهرزنش جان باخته‌اند. گفته شـــده اســـت بـــرادرزن وی و 
دو فرزنـــد خواهرزنش که در اتاقی مخفی شـــده بودند زنـــده مانده‌اند و 

تحقیقات در این‌بـــاره ادامه دارد.
  

فرار ناکام بعد از قتل برادر
مرد جوانی کـــه برادر خود را بـــه دلیل اختلافات خانوادگـــی و اعتیادش 

به قتل رســـانده بود در حال فرار به شـــیراز دســـتگیر شد.
ســـرهنگ مهدی جـــوکار، فرمانده انتظامـــی فیروزآباد گفت: سه‌شـــنبه 
هفته گذشـــته در پی اعـــام مرکز فوریت‌های پلیســـی ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
یک فقره قتـــل در بلوار پاســـداران فیروزآباد، بلافاصلـــه مأموران پلیس 
آگاهی در محل حاضر شـــدند. در تحقیقات اولیه مشـــخص شـــد مردی 
42 ســـاله برادر ۲۸ ســـاله خود را به علت اختلافات خانوادگی و اعتیاد با 

اســـلحه ســـاچمه‌زنی به قتل رســـانده و متواری شده است.
وی با اشـــاره به اینکه مأموران در همان لحظـــات اولیه تحقیقات خود را 
آغاز کردند، عنوان داشـــت: کارآگاهان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع 
شـــدند متهم با سواری پراید در مســـیر فیروزآباد به سمت شیراز در حال 
حرکت اســـت. کارآگاهان بلافاصله با هماهنگی قضایی به محور مذکور 
اعـــزام و موفق شـــدند خودروی متهـــم را شناســـایی و وی را در عملیاتی 
غافلگیرانـــه دســـتگیر کننـــد. متهم پس از تشـــکیل پرونده برای ســـیر 
مراحل قانونی بـــه مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شـــد.

 

 یک کشته در تصادف اتوبوس با پژو
برخـــورد اتوبوس با ســـواری پژو در جاده بم-ایرانشـــهر یک کشـــته و 27 

مصدوم بر جای گذاشـــت.
رضا فـــاح، مدیرعامـــل هلال‌احمر کرمان در تشـــریح ایـــن خبر گفت: 
ســـاعت ۴٠ دقیقـــه بامـــداد جمعـــه ١۵دی‌‌ماه خبـــر برخورد دو دســـتگاه 
اتوبـــوس و پـــژو ۴٠۵ در کیلومتر 45 جاده بم به ایرانشـــهر بـــه امدادگران 
اعلام شـــد و بلافاصله دو تیـــم امداد و نجات از شهرســـتان‌های فهرج و 
ریگان به محل حادثه اعزام شـــدند. با حضور در محل مشـــخص شد هر 
دو خـــودرو آتش گرفته‌اند. از آنجا که مســـافران بموقع از اتوبوس تخلیه 
شـــده بودند این حادثه فقط یک فوتی داشت اما ٢٧ نفر مصدوم شدند 

که مصدومـــان به مرکز درمانـــی انتقال یافتند.
  

تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه امام رضا)ع(

برخـــورد 11 دســـتگاه خـــودرو در بزرگراه امـــام رضا)ع( منجر به خســـارت 
. شد سنگینی 

جلال ملکی، ســـخنگوی ســـازمان آتش‌نشـــانی شـــهرداری تهران اظهار 
کرد: شـــامگاه چهارشـــنبه وقـــوع تصـــادف زنجیـــره‌ای بین 11 دســـتگاه 
خـــودرو به آدرس غرب به شـــرق جـــاده خـــاوران مقابل بـــازار گل اعلام 
شـــد و نیروهای دو ایســـتگاه بلافاصله با تجهیزات کامل بـــه محل اعزام 
شـــدند. بررســـی‌ها نشـــان داد به علت یک تصادف، ناگهان 11 خودرو با 
هم برخـــورد کردند که تعدادی از این خودروها خســـارت‌های ســـنگینی 

دیده‌انـــد. ایـــن حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشـــته اســـت.
  

درگیری خونین در عروسی
درگیری بین میهمانان در یک جشن عروســـی 7 نفر را روانه بیمارستان 

کرد.
 ابوالفضل وزیری، فرمانده انتظامی شهرســـتان رامیان در شـــرق استان 
گلســـتان گفت: شامگاه پنجشـــنبه به دنبال اعلام شـــهروندان به مرکز 
فوریت‌های پلیســـی ۱۱۰ مبنی بـــر وقوع یک فقره درگیری دســـته‌جمعی 
در مراســـم عروســـی، مأموران انتظامی بلافاصله به محل‌ اعزام شدند. 
پس از حضور و بررســـی صحنه حادثه مشـــخص شـــد عده‌ای که بیشتر 
جوان بودنـــد به‌ علت اختلافات شـــخصی با هم درگیر شـــده و طی این 
درگیری 7 نفر مجروح شـــده‌اند. با انتقال مجروحان بـــه مراکز درمانی، 
نزاع در مرکز درمانی همراه با چند تیراندازی با ســـاح شـــکاری نیز ادامه 
پیدا کـــرد که با حضور پلیس، عوامل اخلال در نظم این محل دســـتگیر 
شـــدند. در این حادثه با تلاش مأمـــوران انتظامی و هماهنگی قضایی در 
مجموع ۱۰ نفر از عاملان نزاع شناســـایی و دســـتگیر شدند و تلاش برای 

دســـتگیری ســـایر عاملان و تکمیل پرونده در دستور کار پلیس است.
وی همچنین احساسی بودن جوانان و نبود تاب‌آوری آنها را از مهم‌ترین 
دلایل ایـــن حوادث برشـــمرد و تأکید کـــرد: در این‌گونه مراســـم، بزرگان 
مهم‌تریـــن نقـــش را در حفـــظ نظـــم دارند تا یک مراســـم شـــاد بـــه عزا 

تبدیل نشود.
 

 دستگیری زوج بدل‌انداز طلا در آمل
زن و شـــوهری کـــه زیورآلات بـــا روکش طلا را بـــه جای طـــای واقعی به 

طلافروشـــان می‌فروختند در شهرســـتان آمل دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ حســـین کیانمهر، سرپرســـت انتظامـــی شهرســـتان آمل در 
تشـــریح این خبر بیان کرد: در پی شـــکایت یکی از طلافروشان مبنی بر 
کلاهبـــرداری به روش بدل‌اندازی در شهرســـتان آمـــل، پرونده به صورت 
ویـــژه در دســـتور کار مأمـــوران انتظامی قـــرار گرفت. مأمـــوران انتظامی 
کلانتری ۱۱ شهرســـتان آمل با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیســـی موفق 
شـــدند دو کلاهبردار را شناســـایی و آنها را در یک عملیات غافلگیرانه در 

مخفیگاهشـــان دستگیر کنند.
وی با بیـــان اینکـــه کلاهبـــرداران در بازجویی‌هـــا به جرم خـــود اعتراف 
کرده‌اند، اظهار کـــرد: متهمان با ظرافت خاص و به شـــکل حرفه‌ای فلز 
برنـــج را پس از آبـــکاری با طلا به ‌صورت بدل‌انـــدازی به واحد‌های صنفی 

جواهری به فروش می‌رســـاندند.
  

از گوشه و کنار ایران

گـــروه حـــوادث/ یـــک کارچاق‌کـــن که با 
ادعای نفـــوذ در پرونده‌هـــای قضایی و با 
شـــگردهای مختلف از مـــردم کلاهبرداری 
می‌کرد، توســـط مرکز حفاظت و  اطلاعات 

قوه قضائیه شناســـایی و دســـتگیر شد.
 علـــی دهقانـــی رئیـــس کل دادگســـتری 
خوزســـتان گفت: در پی شکایت چند نفر 
از فردی که با ‌توســـل به اقدامات متقلبانه 
و ادعای واهی اعمال نفـــوذ در پرونده‌های 
قضایی، مبالغی را از افراد مختلف دریافت 
کـــرده بود، موضـــوع در رصد نامحســـوس 
ســـربازان گمنـــام حفاظـــت و اطلاعـــات 
دادگســـتری خوزســـتان قـــرار گرفت. پس 
از جمـــع‌آوری دلایـــل و مدارک کافـــی برای 
دســـتگیری فـــرد موردنظـــر، ایـــن متهم با 
انجـــام اقدامات فنـــی و اطلاعاتی توســـط 
یـــگان حفاظـــت و اطلاعات دادگســـتری 

دســـتگیر شد.
دهقانـــی با اشـــاره بـــه اینکه متهـــم دارای 
رابطـــه  هیچ‌گونـــه  و  بـــوده  آزاد  شـــغل 
قراردادی، شـــغلی یا استخدامی با دستگاه 
قضایی ندارد، اظهار کـــرد: عناوین اتهامی 
ایـــن فـــرد، کلاهبـــرداری و ادعـــای اعمال 
نفـــوذ برخـــاف حـــق و مقـــررات قانونـــی 
در پرونده‌هـــای قضایـــی اســـت و بـــا قرار 
تأمین کیفری در بازداشـــت به‌ســـر می‌برد 
و تحقیقات درخصـــوص اتهامات وی ادامه 

دارد.
رئیـــس کل دادگســـتری خوزســـتان ادامه 
داد: مالباختگان می‌تواننـــد برای پیگیری 
مطالبات و شـــکایات خود درخصوص فرد 
مذکـــور به شـــعبه ۲۷ بازپرســـی اهـــواز یا 
حفاظت و اطلاعات دادگســـتری اســـتان 

مراجعـــه کنند.

کارچاق کن 
کلاهبردار 

دستگیر شد
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، 
فروردین‌ماه سال گذشـــته رهگذران پیکر 
نیمه‌جـــان مـــردی را در حوالـــی پارچیـــن 
مشـــاهده و موضـــوع را بـــه اورژانـــس و 
پلیـــس پاکدشـــت اعـــام کردنـــد. پس از 
آن مأمـــوران بـــه محـــل اعزام شـــدند و با 
بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد وی در 
تصـــادف با یک خـــودرو مجـــروح و راننده 
نیز متواری شـــده اســـت. با انتقال وی به 
بیمارســـتان، چند روز بعد به خاطر شدت 

جراحـــات وارده فـــوت کرد.
با مرگ مـــرد جـــوان، مأموران با بررســـی 
دوربین‌هـــای مداربســـته اطـــراف محـــل 
حادثـــه دریافتنـــد وی بـــه عمـــد از ســـوی 
راننده یک نیســـان آبی با پلاک مخدوش 

زیر گرفته شـــده اســـت.
وقتی مأمـــوران به ســـراغ همســـر مقتول 
رفتند وی گفت: همســـرم از مدت‌ها قبل 
با فریبرز شـــوهر صیغه‌ای دختر خاله‌اش 
اختلاف داشـــت و من در مرگ شوهرم به 

او مشکوکم.
در ادامـــه مأمـــوران دریافتنـــد فریبرز یک 
نیســـان آبی دارد بنابراین وی را بازداشـــت 
کردنـــد. او در همان بازجویی‌هـــای اولیه 
بـــه تصادف عمـــدی اعتراف کـــرد و گفت: 
اختلاف مـــن با مقتول به خاطر همســـرم 

. بود
 مدتی قبل با فریبـــا که دخترخاله مقتول 
بـــود عقـــد موقت کـــردم امـــا او چنـــد بار 
بـــه مـــن گفـــت پســـرخاله‌اش در زندگی 

خصوصـــی او زیـــاد دخالـــت می‌کنـــد بـــه 
همیـــن خاطـــر تصمیـــم گرفتـــم او را ادب 

. کنم
با تکمیـــل تحقیقـــات، بـــرای فریبـــرز به 
اتهـــام مباشـــرت در قتل و بـــرای فریبا به 
اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر 
و پرونده برای رســـیدگی به شعبه 10 دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلســـه همسر مقتول به عنوان 
قیـــم دو فرزنـــد صغیـــرش بـــرای متهـــم 
درخواســـت قصـــاص کرد، ســـپس فریبرز 
به جایـــگاه رفت و گفت: مـــن با خودرو به 
او زدم اما اتهام قتل عمـــد را قبول ندارم. 
روز حادثه حوالی خانـــه اکبر بودم که او از 
خانه‌اش بیرون آمد و از آنجایی که شـــب 
قبل بـــا او درگیری لفظی داشـــتم با دیدن 
من ســـنگی را از روی زمین برداشـــت و به 
ســـمتم حمله کرد. مـــن هم بـــرای فرار از 
دســـت او ماشـــین را روشـــن کردم و قصد 
داشـــتم از آن خیابـــان خـــارج شـــوم کـــه 
ماشـــینم ناخواســـته به او خـــورد. بعد هم 

از ترس فـــرار کردم.
قاضـــی ســـؤال کـــرد: چـــرا در بازجویی‌ها 
بـــه عمدی بـــودن تصـــادف با همدســـتی 

همســـرت اعتـــراف کـــرده بودی؟
متهـــم پاســـخ داد: تحـــت فشـــار روانـــی 

اعتـــراف کـــردم.
قاضـــی پرســـید: دوربین‌های مداربســـته 

محـــل نشـــان می‌دهـــد تـــو روز قبـــل از 
حادثـــه چند باری در حوالـــی خانه مقتول 
پرســـه‌زدی. چطور ممکن اســـت ســـاعت 
۷ صبـــح روز بعـــد اتفاقـــی بـــا او تصـــادف 

کرده باشـــی؟
متهـــم گفت: روز قبل می‌‌خواســـتم دختر 
همســـرم را بـــه خانـــه خواهرزنـــم کـــه در 
نزدیکـــی خانـــه مقتول بـــود برســـانم، به 
همیـــن خاطـــر در آنجـــا حضور داشـــتم. 
 ۳۰ از طرفـــی ســـرعت ماشـــینم حـــدود 

بود. کیلومتـــر 
پـــس از آن فریبا به جایـــگاه رفت و گفت: 
پسرخاله‌ام با همسر ســـابقم دوست بود. 
همســـر ســـابقم خانـــه‌ای دارد کـــه پاتوق 
معتادان است و پســـرخاله‌ام هم به خانه 
او می‌رفـــت. وقتی با فریبـــرز عقد موقت 
کردم دلم نمی‌خواســـت کســـی موضوع را 
بداند امـــا چند روز بعد در کمـــال ناباوری 
شـــوهر ســـابقم پیامکی برایم فرســـتاد که 
نشـــان مـــی‌داد از عقد من با خبر شـــده و 

از آنجا که فقط پســـرخاله‌ام با او در ارتباط 
بود فهمیدم کار او اســـت. 

پســـرخاله‌ام بعـــد از جدایـــی مـــن مدام 
کارهـــای مرا به شـــوهر ســـابقم گـــزارش و 
از مـــن بدگویـــی می‌کـــرد. برایـــش پیغام 
فرســـتادم که دست از ســـر من و زندگی‌ام 
بردارد اما چند ســـاعت بعد تماس گرفت 
و شـــروع به فحاشـــی کرد، من هـــم آن را 
به فریبـــرز گفتـــم، او هم عصبانی شـــد و 
می‌خواســـت پیـــش مقتـــول بـــرود و با او 

صحبـــت کند.
قاضـــی پرســـید: همســـرت گفتـــه شـــما 
دســـتور قتل پســـرخاله‌ات را داده بودی. 

است؟ درســـت 
فریبـــا جـــواب داد: قبـــول نـــدارم. مـــن 
بی‌خبـــر بـــودم، از مـــادرم شـــنیدم کـــه 
تصادف کـــرده اســـت و بعـــد از آن فریبرز 
موضـــوع تصـــادف را برایـــم تعریـــف کرد.
در پایـــان جلســـه قضات برای صـــدور رأی 

وارد شـــور شدند.
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به گـــزارش  »ایران«، یکم دی امســـال، زوج 
جوانی بـــرای تفریح به کنار رودخانه فشـــم 
رفته بودند کـــه ناگهان گونی خـــون آلودی 
را مشـــاهده کردند. وقتی مـــرد جوان گونی 
را بـــاز کـــرد بـــا دیدن پـــای بریده‌شـــده یک 
انسان وحشـــت‌زده با پلیس تماس گرفت.

لحظاتـــی بعـــد کارآگاهـــان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخـــت و تیم بررســـی صحنه جرم 

راهی محل شـــدند. 
تحقیقـــات پلیســـی در ایـــن رابطـــه ادامـــه 
داشـــت تـــا اینکـــه 4 روز بعـــد، مـــرد جوانی 
بـــا پلیس تمـــاس گرفـــت و خبر از کشـــف 
یک گونـــی داد که دســـت بریـــده‌ای داخل 
ان قرار داشـــت. بررســـی‌های کارشناســـان 
پزشـــکی‌قانونی نشان می‌داد دســـت و پای 
کشف‌شـــده متعلـــق بـــه مـــردی میانســـال 

. ست ا
کارآگاهـــان در ادامـــه بـــا بررســـی پرونـــده 
افـــراد گمشـــده بـــه مـــردی بـــه نـــام کاظم 
رســـیدند کـــه پـــدرش ناپدیـــد شـــدن او را 
اعـــام کـــرده و گفتـــه بـــود: پســـرم از 28 
آذر امســـال ناپدیـــد شـــده اســـت و هر چه 
ســـراغ او را از عروســـم می‌گیـــرم، او مدعی 
اســـت که به خاطـــر بیماری در بیمارســـتان 
بســـتری اســـت. ولی شـــهناز، عروسم اسم 
بیمارســـتان را نمی‌گویـــد، ما هم به ســـراغ 
چنـــد بیمارســـتان اطراف خانه‌مـــان رفتیم 
اما اســـم پســـرم در لیســـت بیمارهـــا نبود. 
احتمـــال می‌دهـــم که بـــرای پســـرم اتفاقی 

رخ داده باشـــد.

DNA آزمایش
بـــا شـــروع تحقیقـــات، آزمایشـــات DNA از 
خانواده کاظم گرفته شـــد و با DNA جســـد 
مرد ناشـــناس تطبیق داده شـــد. آزمایشات 
نشـــان مـــی‌داد که جســـد متعلق بـــه کاظم 
اســـت و او طبق اعلام پـــدرش در یک مغازه 
کفش‌فروشـــی اجاره‌ای کار می‌کرده است. 
در ادامـــه کارآگاهـــان به ســـراغ همســـر وی 
رفتنـــد. زن جـــوان مدعی شـــد: همســـرم 
بیماری کلیه دارد و بـــه همین دلیل در یکی 

از بیمارســـتان‌ها بســـتری است.
 مأمـــوران اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی بـــه 
ســـراغ بیمارســـتانی رفتند که شـــهناز ادعا 
داشت شـــوهرش در آن بیمارستان بستری 
اســـت. امـــا شـــخصی بـــا هویـــت کاظـــم در 
بیمارســـتان مورد‌نظـــر یافـــت نشـــد. بدین 
ترتیـــب تحقیقـــات مجدد از شـــهناز صورت 
گرفت و این‌بار زن 38ســـاله گفت: شوهرم 
در کار پیـــدا کـــردن گنج اســـت و هـــر چند 
وقـــت یک‌بار بـــه همـــراه دوســـتانش برای 
یافتـــن گنـــج و زیرخاکـــی از تهـــران خارج 
می‌شـــود. 28 آذر نیز به همراه دوســـتانش 
بـــرای یافتن زیـــر خاکی بـــه اطـــراف تهران 
رفتنـــد امـــا شـــوهرم بـــرای احتیـــاط حتی 
گوشـــی‌های تلفـــن همراهـــش را نیـــز بـــا 
خودش نبـــرده و چون می‌دانســـتم که این 
کار جرم اســـت به خانـــواده‌اش و به پلیس 
دروغ گفتم تا برای او مشـــکلی پیش نیاید.

باتوجه به تناقض گویی‌هـــای زن جوان وی 
بازداشت شـــد تا اینکه شـــامگاه چهارشنبه 

صحنه‌سازی مســـیر تحقیقات پلیســـی را منحرف کند سرانجام مجبور و رهـــا کردن تکه‌های جســـد او کنار رودخانه فشـــم ســـعی داشـــت با گروه حوادث- مرضیـــه همایونی/ زن جوان که پس از قتل شـــوهرش 
شـــد راز این جنایت هولنـــاک را فاش کند.

زن ورزشــکارزن ورزشــکار
اعترافات هولناک اعترافات هولناک 

بعد از قتل همسر معتادبعد از قتل همسر معتاد
گذشته درنهایت شـــهناز لب به اعتراف گشود 

و به قتل همســـرش اعتراف کرد.

گفت‌و‌گو با متهم

38 ســـال دارد خـــودش می‌گویـــد  شـــهناز، 

ورزشکار حرفه‌ای اســـت، دو فرزند دارد، اما در 

اقدامی عجیب همســـرش را کشته و جسدش 

را مثلـــه و تکه‌های بـــدن او را در کنار رودخانه 

فشـــم رها کرده اســـت. 

چرا همسرت را به قتل رساندی؟

دیگـــر  بـــودم.  شـــده  خســـته  دســـتش  از 

نمی‌توانســـتم رفتارهایـــش را تحمـــل کنـــم.

مگر چه کار می‌کرد؟

کتکـــم می‌زد ناســـزا گویی و بددهنـــی می‌کرد. 

در کنار همـــه اینها معتـــاد هم بود.

چطور با کاظم آشنا شدی؟

بچه کـــه بودم مادر و پدرم از هم جدا شـــدند. 

شـــرایط خانه پـــدری‌ام خوب نبـــود و برای فرار 

از آن وضعیـــت ازدواج کـــردم. امـــا از چالـــه به 
افتادم. چاه 

از زمان جنایت بگو.

آن شـــب بازهم باهم دعوایمان شـــد. شروع به 

فحاشـــی کرد و مرا کتک زد. من هـــم از فرصت 

اســـتفاده کردم و زمانی که پشـــتش به من بود، 

بند مانتویم را برداشتم و دور گردنش انداختم. 

بعـــد از قتـــل جســـد را داخـــل اتاق خـــواب قرار 

دادم و اجازه ندادم که پســـر 13 ســـاله و دختر 8 

ســـاله‌ام از ماجـــرا باخبر شـــوند. روز بعد بچه‌ها 

را بـــه خانـــه یکـــی از آشـــنایان بـــردم و بعد هم 

برگشـــتم و جســـد را داخل حمام بـــرده و مثله 

کـــرده و تکه‌هـــای آن را داخل گونـــی انداختم. 

بعـــد هم گونی‌هـــا را داخـــل خودرو خـــودم قرار 

دادم و به ســـمت فشـــم حرکت کردم.

فکر می‌کردی ماجرا برملا شود؟

هیـــچ ردی از ایـــن جنایـــت بـــه جا نگذاشـــته 

بـــودم و نمی‌دانم چطـــور هویتش شناســـایی 

شـــد و من لـــو رفتم.

مقتــول زنـدگی مرا به شوهر سابقم گـزارش می داد
زن جوان در دادگاه: 

گـــروه حـــوادث/  مـــرد جوانی کـــه متهم اســـت در یک تصـــادف عمدی 

پســـرخاله همســـر موقتش را به قتل رســـانده اســـت در حالی در دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شد که همســـرش نیز اتهام معاونت 
در قتل دارد.


